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سلام به فرداآچارکشى

۲۲ بهمــن ۱۳۵۷ همیشــه بــرای من یــادآور 
دانشــجوی جوانی به اســم محمدعلی ســبحانی 
اســت که شــدیدا تحت تأثیــر شــخصیت و تفکر 
جوانــی  اســت؛  گرفتــه  قــرار  امام خمینــی(ره) 
کــه تحت تأثیــر امــام(ره) در تمــام طــول ۱۰ ماه 
پرجوش و خروش منتهی به انقلاب در گوشــه وکنار 

شهر در کنار دیگران حضور داشت.
 اما وقتی فکر می کنم چه چیزی بیش از همه این 
جوان را تحت تأثیر قرار داد، باید بگویم از میان سه 
اصل شــعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، 
این اســتقلال بود که بیش از همه در آن دوران من 

را متأثر کرده بود. ما در دوره ای درس می خواندیم 
و فعالیت می کردیم که ســایه مارکسیسم بر جبهه 
انقلابیون افتاده بود. به همین دلیل دنیا به دو قطب 
تقسیم شــده بود که در یک قطب، مارکسیسم قرار 
داشــت و در قطب مقابل آن امپریالیســم به عنوان 
عامل بدبختی تمام ملت ها معرفی می شد. در این 
روزها امام خمینی(ره) بر شعار سیاست نه شرقی و 
نه غربی تأکید کردند؛ شــعاری که محصول دهه ها 
مبــارزات آزادی خواهان در ایــران بود و روندی که 
از انقــلاب مشــروطه آغاز و با نهضت ملی شــدن 
صنعــت نفت ایران اوج گرفته بــود، حالا قرار بود 

به ثمر بنشیند.
 به همین دلیل برای همه مردم ایران و همچنین 
همــه جوان هایی مثــل من، اینکــه تفکری اعلام 
موجودیت کند، به مبارزه سیاســی دست بزند، در 
ادامه مبارزات خود دست به یک انقلاب علیه رژیم 

شاهنشــاهی بزند و درنهایت نیز مســتقل باشد و 
مستقل بماند، قابل توجه و احترام بود. این نگرش 
جدید که در چارچوب اســلام بود و ما را از حالت 
برگه بازی بودن برای سیاســت های دیگران خارج 
می کرد، همان چیزی بود که ما جوان ها را به شدت 
مجــذوب امام کرده بود. شــعار اســتقلال همان 
شــعاری اســت که من هنوز هم شــدیدا معتقدم 
ما باید بر آن پافشــاری کنیم. این همان سیاســت 
موازنه منفی دکتر محمد مصدق است که باید در 
عین رابطه با کل دنیا آن را همیشــه مدنظر داشته 
باشــیم. هیچ کشــوری نباید بتواند ما را تبدیل به 
برگه بازی سیاستش کند تا بتواند به منافع خودش 
دست پیدا کند. این همان سیاست ایرانی است که 
برای ما ایرانی ها شناخته شــده و ارزشمند است و 
باید دنبال شود. بالندگی کشــور امکان پذیر نیست 

مگر با شعار استقلال. 

انقلابی برای همیشه

داستان هاى نقطه دار

هنوز هم گاهــی قصه هایی واقعی می شــنویم 
که شــبیه قصه هســتند و قهرمان دارند؛ قصه هایی 
واقعی  که امکان رخ دادنشان از حد انسان امروزی و 

زمانه امروز خارج است. 
قصه هایی از این دســت به گمان من قصه های 
نقطــه دار هســتند؛ قصه هایی که گاهــی در مقابل 
عظمــت و بزرگــی قهرمانانشــان کلمــات عاجز از 
وصفند و نقطه ها به کار می آیند و قضاوت را به خود 

شما وامی گذارند...  
همه ما دوروبرمان آدم هایی داریم که همیشــه 
با یــک بغل غم و حــرف کهنه و اغلــب تکراری و 
فرســاینده به دیدارمان می آینــد، بماند که همدلی 
و گوش شــنوا که این روزها ســخت کمیاب هستند 
از معیار هــای یــک دوســتی خــوب و خالصند، اما 
می شناســم آدم ها، مادرهــا، بازیگر ها و معلم هایی 
را کــه با بــار عظیم غم هــا و مشکلاتشــان، هرروز 

نقــاب لبخند به صــورت می زنند، چــون می دانند 
اطرافیانشــان بــه آنهــا تکیــه دارند و شکســتن و 
کم تحملی شــان فقط مال خودشــان نیســت بلکه 
روحیه جمعی را تحت الشــعاع قرار می دهد؛ پس 
خودشــان را باروحیه و لبخند و گرم نشان می دهند 
تا شــعاع آفتاب وجودشان آنچه را که باید گرم کند، 

همچنان گرم کند... . 
و اما قصه نقطه دار عجیبم داستان مردی است 
که رهبر ارکستر بزرگی است. در یکی از برنامه های 
آخرش کــه ماه ها تمرین کــرده و اعضای زیادی را 
گردهم آورده، مصیبت بار تریــن اتفاق عمرش رقم 
می خورد؛ عزیزترینِ عمرش، پســرش، را از دســت 
می دهد. از بچگی شــنیده بودم پشــت یک مرد را 
نه عشــق، نه ورشکســتگی و نه فقر نمی شکند اما 
ازدســت دادن فرزند کمرش را می شــکند، قهرمان 
قصه من اما با پشــت شکســته بدون اینکه بگذارد 
کســی از این مصیبــت خبر دار شــود، روی صحنه 
مــی رود و دســت هایش را بــالا می زنــد و با تمام 
وجودش نت ها و ســاز ها و نوازنده هایش را رهبری 
می کند، من نبودم و نمی دانم که آیا اشک ها را مهار 
کرد یا اشــک ها مجال داد؟ یا در سینه ماند و همه 

درد هایش را به حرکت دست هایش در فضا منتقل 
کرد و همه چیز شد نت و صدا و موسیقی و... . 

از روزی که شنیده ام این قصه را، نمی دانم چطور 
و چگونــه یک پدر، یک انســان از پس چنین اتفاقی 
برمی آید؟ و آن قدر وســعت قلــب دارد که به خاطر 
مسئولیتش، به خاطر هنر و به خاطر آدم هایی که به 

او وابسته اند چنین تصمیمی می گیرد؟ 
فقــط تصور می کنــم کــه در تمام طــول اجرا 
تصویر های کودکی پســرش را پشــت چشم هایش 
مرور می کند و صدای قدم های او را لابه لای نت های 

موسیقی می شنود و... . 
زندگی گاهــی عجیب تــر از حد تصــور ما جلو 
می رود و مرتب غافلگیرمان می کند! نمی دانم چقدر 
روزهای نقطــه دار و عجیب در پیــش روی هرکدام 
از ماســت؟ چــه اتفاقــات و چــه تصمیم هایی در 
پیش روی ماست که وجوه دیگری از انسان بودنمان 
را برای خودمان رو می کند و غافلگیرمان می سازد؟ 
امــا می دانم برخــی قصه ها و برخــی قهرمان ها 
وجــود و حضورشــان همه مــا را قوی تــر می کند و 
محکم تر و قصه این موزیسین بزرگ از همان ها بود... .

نقلش کنیم.

رهبرى که با داغ فرزند، رهبرى کرد

مشکل یکهویی حل شد
پوریا عالمی: شــورای شــهر کرمان مصوب کرد:  �

نگهداری ســگ در خانــه ۵۰ هزارتومان و نگهداری 
گوســفند در شــهر صدهزارتومــان جریمــه دارد.
(هفته نامــه پیام ما) خیلی هم خــوب. این مصوبه 

نشان می دهد:
آچارکشــی ۱- قدیــم می گفتنــد چهاردیــواری 
اختیــاری، الان امــا ایــن حرف ها شــوخی اســت. 
چهاردیوار مثل جیب آدم اســت. با این اوصاف بعید 
نیست فردا مصوب کنند آدم توی لباسش اگر چیزی 
بود هم باید جریمه بدهد. فکرش را که بکنی قشنگ 

استرس برت می دارد.
آچارکشــی ۲- ما متوجه شــدیم شــورای شهر 

کرمان روی نگهداری سگ در خانه حساس است. 
آچارکشــی ۳- ما متوجه شــدیم شــورای شهر 
کرمان روی نگهداری گوســفند در شهر هم حساس 
است. این گوســفند با آن گوسفندی (البته بلانسبت 
گوســفند بیچــاره) که حقوق شــهروندی و مردم را 

رعایت نمی کند فرق دارد. عزیزان نگران نباشند.
آچارکشــی ۴- این طور که شــورای شهر کرمان 
تصویب کرده، معلوم می شود اگر آدم سگش را توی 
شــهر نگه دارد و گوسفند را ببرد خانه، شورای شهر 

کرمان با قضیه اوکی است.
آچارکشــی ۵- این چیزهایی که مسئولان بهش 
فکر می کنند به این دلیل اســت که احتمالا مشکلی 
وجود ندارد و آدم ها مشــکلی ندارند که مســئولان 
بهــش فکر کنند. اگــر ما هم فکر می کنیم مشــکل 
وجود دارد و مســئولان به فکر نیستند، حتما به این 

دلیل است که خودمان مشکل داریم.
آچارکشــی ۶- تعدادی از سگ ها و گوسفندها به 
خبرنگار ما گفتند از وقتی شــورای شــهر کرمان این 
مصوبه را اعلام کرده، وضع ما بهتر شــده و صاحبان 

ما به ما پول دادند که برویم هتل بمانیم.
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کارتون خواب

ماهنامــه «شــهر کتــاب» در 
تازه ترین شماره خود پرونده ای 
بــرای آتش ســوزی فیلم های 
ســینمایی در زمســتان ۱۳۶۳ 
از   یادداشــتی   اســت.  گشوده 
صالــح نجفــی دربــاره فیلم 
«وداع با زبان» اثر گدار هم خواندنی ست. پرونده دیگر 
این شــماره به ادبیات ضد جنگ اختصاص دارد و در 

بخش موسیقی هم یادنامه ای برای نورعلی برومند. 

پیشخوان

 بهاره رهنما

 محمدعلى سبحانى

 على میرایى
alimiraee@gmail.com 


